
 

 

 نقش ماموران از سوی خدااین است ،

 صدھزاران ، صد ھزاران ، صد ھزار 

 روزگارین زمین ، در ازاند مردم ه ادید

 ، روز وشب زینجا دارند مردم رنجھ

 خارج ازاین تقدیر، نیست ھیچ اختیار

 خلق خداکھ مامور بودند بر خاصان  

 اسََتر سوار  انافکند،زورگویاین ذره 

 ذره مثقال کھ برسردارد ، تاجی بلند 

 شد حلقھ وار باخلایق ، گِردبا قشونی 

 و خود آزاده است درحبس کثرتی 

 قھر شھریار  ،اینست ھیبت مامورو

 تموز  از چلھِ نھ ،نھ زمھریر شناسد 

 در ایام بھار جملگی ،محبوس کرده 

 گانمای تیررازگما گفتند تموزآید و

 و اسباب کارزار رھا گردیم زین غم 

 تسلیم کرده ،ھرجا کھ ھستوی لیک 

 عذار از فقیر،از گلرویان گل،ازغنی

 از کاخ نشیننی  ترسد، قاضیازنھ 

 ،نباشد رشوه خواراین نقش ماموریست  

  ھای خود آزمون سنجشمعیار دارد در

 ، او است ھوشیارروز مستانِ خوابندگر



 زمین روی قاضیآنھا کھ نترسیدند از

 دیدارھا ،درھم زو، اوزاحالیا ترسند 

 دھر  ان زورگوی آن ،بین پوچیِ ب حال 

 بیقرار  ،مثقالاین ذره درکمند اینک 

 کاش زین ناخالصی ھا باشدعبرتی  

 دنیا مکتب انسان است ،عبرت بیشمار

 عَبر  ھایآنکھ عبرت گیرد ازاین درس

 کی ھراسان شود، از این تقدیرھا 

 آنکھ بیرون شد از حلقھ دنیا پرست 

 ناجی حق نگھدارو ،وی را یار غار 

 این چرخھ ایام چھ رقاصی ھا نکرد

 بر کنار ،صد ھزاران یکشبھ گشتند

 تازه نیستعبرتی زین فرو ریختن 

 صدھا شھریار،کاخ ازآمدند ورفتند 

 یتم چشمازپاک  یاشک گر کرده ای

 نباشی اشکبار  امروز،مطمئن باشد 

 آنکھ برای رزق خود ، رنجی نبرد  

 چنار شاخاز  ،توان چیند میوه ی ک

   مست بلند درایام ربیع بلبل  صدای 

 غارتوی  صامت،یرزمھردرزمستان 

 شرح خود پرستان ،شرح بلبل است  

 غارھراسان توی  یکروز مستی،روزی 

 بھ  پول ومقام ومسند ، اینقدرغره مشو



 دیوانھ وار، میچرخد چرخھ ایام  گِرد تو

 گورستانی کند  کسی،ویروس   قبلِ آنک  

 پروردگار توشھ برداریم برای ملاقاتِ 

 شد ما رابھ قھرعجب باشد ، ویروسی کُ  

 درقرار ،ما،گر،تشیع کسی جرئت نی کند

 باید زین برکِھِ تن، جیحون سازی بھ مھر

 رد یارگِ  ،م دمر ببینند سیل خروشانتا 

 مخورھرگز غم گر نیک باشی ،محمود 

 گرد توجمع میگردند دوستان، حلقھ وار
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